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 رح مسألهط
ة ختم ولایت لازم است بـه  پژوهان دربار قبل از بیان دیدگاه برخی از مستشرقان و عرفان

 آن ،رکن اول توحیـد و رکـن دوم   :این نکته توجه شود که عرفان بر دو رکن استوار است
کسـی کـه همـه مراتـب     و است  ذکر شده ولی خدا و انسان کامل ي،در تعابیر کهموحد 

شناسـان   گردد. با توجه به معنـایی کـه واژه  ، به مقام ولایت نایل میکند توحید را طی می
گردند کـه همـان    به یک حقیقت برمیۀ گستردگی اند ـ که با هم  براي ولایت بیان کرده

گونه که هر چیزي در این عالم آغاز و فرجامی دارد، در بین اولیـا نیـز    قرب است ـ همان 
ئـل آمـده باشـد.    ۀ قرب و بنـدگی نا ه به اوج قلخاتم وجود دارد و خاتم اولیا کسی است ک

االله و نهایـت کمـال انسـانی     عارفان معتقدند خاتم اولیا کسی است که به مقام فناي فـی 
گردد. ولایت نیـز   رسیده و جامع مقامات گردیده است و نظام جهان با مرگ او مختل می

 است.هنگامی که از خود فانی گشته » قیام العبد بالحق«یعنی 
مند مطرح نمـود،   بار در تاریخ عرفان، آن را به صورت مدون و نظام که نخستینکسی 

عربی که در قـرن   ویژه ابن حکیم ترمذي بود و بعدها عارفان دیگري آن را پی گرفتند. به
اما اختلاف بین عارفان در مصداق خـاتم ولایـت    ة آن سخن گفت.هفتم به تفصیل دربار

و خـاتم ولایـت    سـی   لایت مطلقـه را حضـرت عیسـی   مطلقه و مقیده است. برخی خاتم و
بـن   داننـد. برخـی دیگـر، خـاتم ولایـت مطلقـه را حضـرت علـی         عربی مـی  مقیده را ابن

صـحیح   ـدي دانند و اطلاق خاتم ولایت مقیده را جز بر حضرت مهـدي  می طالبطالب ابی
بـا  لایت دانند که در و الاولیاء می دانند. برخی از اهل عرفان، آن ولی و خلیفه را خاتم نمی

 او ، عتـرت اي که بعـد از انقطـاع نبـوت حضـرت     گونه د است؛ بهمتح رسولحضرت رسول
کسی از افراد عترت بر سبیل تجـدد، وارث کلیـه    یا ند هستواسطۀ فیض بین حق و خلق

فارض، امام اهل عرفان که در تائیه خود گفته  مقامات ولایت خاتم انبیاست و به قول ابن
 )14: 1375؛ آشتیانی، 648: 1379(فرغانی: » لرسل الوري.بعترته استغنت عن ا«است: 
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همان حقیقت مظهر علوي  ،ترین مظهر به حقیقت مقدس محمدي آنها معتقدند نزدیک
) این سخن 452الف : 1375متبلور شده است. (قیصري،  علیاست که در وجود مقدس علی

 فرمودند: ببرپیامبرنیز مستند به بعضی از احادیث در منابع شیعی و سنیّ است که پیامب

ا     کنت انا و علی نوراً بین یدي االله عزّوجل قبل ان یخلق آدم باربعۀ عشر الـف عـام فلمـ
؛ مـن و علـی نـزد خـدا،     خلق آدم قسم ذلک و جعله جزئین فجزء أنـا و جـزء علـی   

وقتـی آدم   .چهارده هزار سال قبل از آنکه آدم آفریده شود، یک نور بـودیم 
ت کرد و آن را دو جزء نمود، جزئی را من خلق شد، خداوند این نور را قسم

 )314: 1371و جزئی را علی قرار داد. (حنفی قندوزي، 

هـی،  صاحب ولایت مطلقه الا کنند شبیه این حدیث فراوان است که همگی بیان می
حقیقـت محمـدي   ،هـی گونه که صاحب مقام نبوت مطلقه الا همان ؛حقیقت علوي است

 کـرم وصی و ولی رسول اکـرم  علیدر ابتدا حضرت علیتمامی ائمه نور واحدند که  است.
کـه   ـدي   ند تا آخرین ایشـان حضـرت مهـدي   و بعد از آن، سایر ائمه داراي این مقام هست

 خاتم ولایت مقیده است.
کنـد   اثبـات مـی   ،سیدحیدر آملی که از عارفان بزرگ اسـت، از راه عقـل، نقـل و کشـف    

نزول وي در زمان ظهور حضرت تواند خاتم ولایت مطلقه باشد؛ زیرا  نمی یسیحضرت عیسی
و منوط بودن استکمال او به حضور در پیشگاه آن حضرت ـ مطابق برخی روایات   هديمهدي

مظهـر   سـی    عربی ـ نافی ولی مطلق بودن اوسـت و حضـرت عیسـی     مورد قبول و استناد ابن
که خاتم ولایت مطلقه باید با مقام اسـم اعظـم متحـد     بعضی از اسماي الاهی است؛ درحالی

عقلی و کشفی که وجـود  ،ۀ ادلهّ نقلیکه مظهر جمیع اسماي الاهی است. علاوه بر همباشد
اي از حسـنات سـید رسـولان و آن     خاتم ولایت مطلقه، حسـنه گوید  عربی می دارد، خود ابن
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 است. وعودو خاتم ولایت مقیده نیز مهدي موعود یسیاست، نه عیسی علیوجود مقدس علی
هـانري   شود. دیدگاه پژوهان بررسی می رقان و عرفاندر این مقاله، تفسیر برخی از مستش

 پژوهان دیگر، ضعفی جدي دارد. کربن با دیدگاه شیعی سازگارتر است و تفسیر عرفان

 1. دیدگاه پروفسور هانري کربن1
سخنان نغز و عمیقی دارد. او پـس از بیـان ایـن     و و  ه ایشان در زمینه 

غمبر و شخص امام، قبل از قرابت زمینـی، در سـبق وجـود نسـبتی     نکته که بین شخص پی
کنـد کـه    معنوي وجود داشته و نسبتی در ازل برقرار شده است و آن را به حدیثی مستند می

خلقـت أنـا و علـی مـن نـور      «فرمـود:   کـرم . رسول اکـرم در منابع سنیّ و شیعی آمده است
دگاه وي، نبوت مطلقه، نبوتی عمـومی  کند. از دی آنگاه تقسیماتی براي نبوت ذکر می» واحد.

یا کلی و نبوت مقیده، نبوت محدود یا مخصوص اسـت. اولـی مخصـوص حقیقـت مطلقـۀ      
باشد که کامل و اصلی است و از ازل تا ابـد موجـود اسـت. دومـی قسـمتی از       محمدیه می

ظهور کرد کـه  یباشد که در صورت انبیای حقایق نبوت مطلقه یعنی تجلیات فردي نبوت می
 ظهور حقیقت محمدیه نیز همین است. و خاتم آنان بود سلامرکدام آمدند و پیامبر اسلامه

ولایت که باطن نبوت است، نیز به ولایت مطلقه و عامـه و ولایـت مقیـده و خاصـه     
اند، حقیقتی از  طور که نبوت هر یک از انبیایی که پیاپی ظهور کرده ؛ همانشود تقسیم می

ت، ولایت همه اولیا (محبان خدا و مردان خدا) نیـز هـر   نبوت مطلقه و مظهري از آن اس
اسـت،  » خـاتم اولیـا  «بار، جزئی از حقیقت ولایت مطلقه و مظهري از آن است. امام اول 

                                                                          

. هانري کربن در چند کتاب درباره ولایت و ختم آن بحث کرده است؛ مخصوصـاً در کتـاب تـاریخ فلسـفه     1
 ـ       Creative imagination in the(ا نـام  اسلامی ترجمه اسـداالله مبشـري و نیـز در کتـاب دیگـري ب

Sufist of ibnul Arabi( عربی ترجمه شده است. که با عنوان تخیل خلاق در عرفان ابن 
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پـس امامـت    خاتم ولایـت محمـدي خواهـد بـود.    » امام غایب«حال آنکه امام دوازدهم 
 است.» خاتم ولایت« ،محمدي یعنی ملأ اعلاي دوازده

انبیا به خاتم انبیا همان نسبت خاتم انبیا به خاتم اولیا خواهد بود. پـس   نسبت مجموعه
و » نبوت«که از حیث ظاهر، د نباش حقیقت خاتم انبیا و حقیقت خاتم اولیا حقیقت واحد می

) وي پـس از بیـان نکـاتی دربـاره     64و  63: 1358است. (کربن، » ولایت«از حیث باطن 
 گوید: التشریع یا نبوت تقنینی می وت عرفانی و نبوتالتعریف یا نب مقام اولیا و نبوت

وســیله ســه دایــرة  نبــوت و رســالت) بــه ،اگــر ایــن ســه مفهــوم را (ولایــت
 ؛گـردد  وسیله دایرة مرکزي مجسـم مـی   متحدالمرکز تصویر کنیم، ولایت به

شود؛ چـه مقـام    نبوت دایرة وسط مشخص می .چه ولایت باطن نبوت است
رسول است و رسالت بـا دایـرة خـارجی نمـودار     وظیفه » درونی«باطنی یا 

امـا   ؛اسـت » ولـی «هر رسول هم نبی است و هم ولی و هـر نبـی    .شودمی
بین توصیفات  ،لیکن برخلاف ترتیب تقدم و تأخر ؛است» ولی«فقط » ولی«

 )65: 1358(عکس ترتیب تقدم و تأخر بین اشخاص است.  ،مذکور

منزلـۀ قشـر اسـت و نبـوت      رسـالت بـه  « گوید: او در نسبت این سه مفهوم با هم می
) به بیان دیگـر، وظیفـه   66(همان:  .»منزله عصارة این مغز است منزله مغز و ولایت به به

منزله شریعتی عاري از طریقت، ظاهري بدون باطن و مانند  رسالت بدون سجیه نبوت، به
ی عـاري  قشري تهی از مغز و عاري از خصوصیت است. نبوت بدون ولایت، مانند طریقت

 (همان). ه استعصار الباطن و مغزي بی از حقیقت، باطنی بدون باطن
اولاً او معتقـد بـود اولیـاءاالله     ؛اي دیگـر بیـان شـده اسـت     گونه همین دیدگاه کربن به

اند و در آینده نیز همواره خواهند بود و محور عالم به حضور همیشـگی آنـان     بودههمیشه 
اگـر  شـود.   هرگز خـاموش نمـی   ،طن هرگونه فلسفۀ نبويبرقرار است. ولایت به عنوان با
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تواند خالی از حجـت باشـد و دوام    ولایت نباشد، بنیاد عالم متزلزل خواهد شد. جهان نمی
کنندگان به سوي صراط الاهـی هسـتند و حجـت     امامان راهنمایان بشر و هدایت .بیاورد

یدگاه محقق لاهیجـی اشـاره   خدا همان حضور معنوي و پاینده اولیاءاالله است. آنگاه به د
(از اسماي الاهی) است و احکام اسماي الاهـی   »الولی«ولایت مقتضاي اسم  کند که می

 همیشه ظهور خواهند داشت و هرگز منقطع نخواهند شد.
ترین قوانین با خاتم پیامبران بر بشر نازل شـد، در   طور که در دایرة نبوت، کامل همان

سرار الاهی و حقایق باطنی به اوج کمال خود خواهد رسید. نقطه نهایی دایرة ولایت نیز ا
تنها مظهر تجلی برخـی از صـفات و اسـماي     محمدطور که پیامبران پیش از محمد همان

خاص الاهی بودند و او مظهر کامل و عام آن صفات و اسما بـود، در دایـرة ولایـت نیـز     
ی از یک صـفت  که امام غایب است، هر یک مظهر تجلی برخ هديامامان پیش از مهدي

مظهر تجلی عام آن خواهد بـود   ،که نقطه نهایی دایره ولایت است اوولی  ؛ندخاص هست
طور که همه پیـامبران، نـور    ، ولایت به کمال خود خواهد رسید و نیز همانو با ظهور وي

از خورشید ولایت  نیز گیرند، همه اولیا تشریعی خود را از مشکات انوار نبوت خاتم انبیا می
 )117ـ  119: 1373برند. (شایگان،  بهره می اولیا خاتم

 :کند بیان میاینچنین را » ختم ولایت«درباره خود دیدگاه هانري کربن 
مـذهب کـه    عربی از طرف الاهیون شیعی اگرچه حکمت الاهیِ صوفیانه ابن
امـا یـک    ،به آسانی پذیرفتـه شـد   ،دیدند عقاید مخصوص خود را در آن می

زیرا قبول آن  ؛ت که موجب مشاجره بر ضد او گردیدنقطۀ اصلی وجود داش
الـدین   ، کمـال کاشـانی، صـائن   آملیمذهب او (حیدر  براي شاگردان شیعی

عربی کیفیت ولایت مطلقه و ولایت  ابنترکه اصفهانی و غیره) ناممکن بود. 
منتقل کرد؛ در صـورتی کـه صـفت خاتمیـت      یسیعامه را از امام به عیسی

ــه خــود  ــت محمــدي را ب ــیعی   نســبت داد... ولای ــارحان ش مفســران و ش
این مطلب ناگفته  . عربی را توضیح دهند...اند دلایل این عقیده ابن نتوانسته
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منزله نهـاد وجـدان و شـعور شـیعه      نماند که معنی انتظار آخرالزمان که به
باشد، مستلزم آن است کـه خـاتم ولایـت، جـز امامـت محمـدي در دو        می

ازدهم چیزي دیگر نباشد؛ چه امامت محمـدي،  شخصیت امام اول و امام دو
 )96: 1358تجلی باطنی حقیقت جاوید نبوت است. (

 تحلیل و بررسی
رسـد او خـاتم ولایـت     بـه نظـر مـی    .اي از دیدگاه هانري کربن است آنچه گفتیم، عصاره
رو  از این داند. می هديو خاتم ولایت محمدي را نیز حضرت مهدي علیمطلقه را امام علی

وي دربـارة  دانـد و جامعیـت بیـان     الدین درباره ولایت را وارد می دحیدر بر محیانتقاد سی
 ستاید: ولایت را می

عربـی دارد، در معارضـه و    رغم اعتقادي که به ابـن  سیدحیدر آملی را علی...
تواننـد از سـویی عیسـی ـ کـه       دو خاتم ولایت نمیدهد.  مقابلۀ با او قرار می

عربـی در رؤیـا بـه     زیرا ابن عربی باشند (... ابن پیامبر است ـ و از سوي دیگر، 
ولایت متصف شده است) خاتم ولایـت، برابـر مفهـوم نبـوت، فقـط امامـت       

تواند باشد؛ خاتم ولایت مطلق، امام اول و خاتم ولایت محمدیه،  محمدیه می
سیدحیدر آملی در جامع الأسرار به تفصیل این مسأله را امام دوازدهم است. 

رار داده و همـان دلیـل را در ایـن بـاره بـا بسـط بیشـتر و بـا         مورد بحث ق ـ
دلیل این امر آن است که تمامی حکمت نبـوي  آورد.  هاي فراوان می قول نقل

بـه   Theosophie de l, hisroire» حکمـت تـاریخ  «و ولوي و بنابراین تمامی 
 مقدمه) 24: 1367این بحث وابسته است. (آملی، 

و  علـی  حضـرت علـی  » خاتم ولایـت مطلقـه  «انري کربن بنابراین باید گفت از نظر ه
عربـی خـود را خـاتم ولایـت     است. او اینکـه ابـن   هديخاتم ولایت محمدیه، امام مهدي

 :گوید رو می اي تمثیلی و از این گونه تابد؛ مگر به برنمی ،داند می
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عربـی توسـط    صوص به ابـن خاگر فکر ادامۀ دایرة نبوت پذیرفته شود، الهام 
ارفی کـه بـه او الهـام    به شرطی که ع ؛اشکالی نخواهد داشت پیامبر در رؤیا

عربی چنین ادعایی کرده  شده است، خود را خاتم ولایت محمدي نداند. ابن
است و شارح او، داود قیصري، این مطلب را بد فهمیـد و دربـارة آن اغـراق    
کرد. به این دلیل، سیدحیدر آملی شدیدترین انتقادهـا را بـر او وارد کـرده    

عربی الهام شد، هم در رؤیا بـود کـه    ت. اگر کتاب فصوص در رؤیا به ابناس
 .اي تمثیلی، خود را به صورت خاتم ولایـت مشـاهده کـرد    عربی به گونه ابن

وجه مانع از ملاقات او با شخص مرموزي کـه ظـاهر امـام     (امري که به هیچ
 )20(همان: . )دوازدهم را داشت، نبود

و  علـی علـی امـام   چون او خاتم ولایـت مطلـق را  ؛ پذیرد کربن دیدگاه سیدحیدر را می
 داند. می هديخاتم ولایت محمدیه را حضرت مهدي

 . دیدگاه میگوئل آسین پالاسیوس2
پژوهان است و تمام عمر خود را به بررسـی   این کشیش و دانشمند اسپانیائی که از عرفان

بـه بحـث دربـارة     ربيع زندگي و مكتب ابنعربی پرداخته است، در کتاب  هاي ابن اندیشه
دانـد و   مـی » کرامـات «گی اولیـا را  وي بارزترین ویژولایت و ختم ولایت پرداخته است. 

 :گوید می و کند کرامات را به ظاهري و باطنی تقسیم می

کرامات روحی به دلیل پیوند آن با ولایـت، ویـژه کمـلّ از صـوفیان اسـت؛      
» ولایـت «همـان  چون کرامت حقیقی که خداوند نفس را گرامـی داشـته،   

 )246: 1385است. (پالاسیوس، 

عرفان اسلامی را وامـدار   ،سازي کند و در چند جاي کتاب خود کند شبیه او تلاش می
مقـام  «، »کرامـات اولیـا  «عربـی در بـاب    آنچه ابن :داند و معتقد است حی مییعرفان مس
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قدسـیه تـرزاي   گفته است، عیناً در آثـار  » فناي در حق«و » وصول و اتحاد عارف با خدا
سـازي میـان اندیشـه     ) لذا به دلیل ایـن همسـان  258 ـ  261 آویلایی وجود دارد. (همان:

آهنگ صوفیان بـزرگ   عربی را پیش عربی و کبار صوفیه مسیحی در باب کرامات، ابن ابن
عربـی دربـارة    ) او حتی معتقد است بین نظـر ابـن  258(همان: داند.  کلیساي کاتولیک می

دربارة مسـیح و ازلیـت او،    1و کرامات او با نظریه پولس قدیس» ولی«ا ی» انسان کامل«
)323بنیادینی وجود دارد. (همان: شباهت 

عمده او در فصل چهاردهم کتاب است که دربارة وصول یا اتحاد بـا خـدا بحـث    بحث 
گفته، آن را به نزدیکی و وصول بـه حـق تفسـیر     وي در باب ولایت فراوان سخنکند.  می
آید. در همین بخش بـه   دست می هاالله ب هاي عارفانه و انقطاع الی که در اثر ریاضتکند  می

کنـد و اخـتلاف مراتـب آنـان را     ولایت او هستند نیز اشـاره مـی  دار  وارثان انبیا که میراث
شود و آنان با انبیا در سه چیـز شـریک    اولیا مانند انبیا وحی میبه گوید:  برجسته کرده، می
ی و علم بدون تعلمّ اکتسابی، فعل به همت و رؤیت اسـرار غیـب در عـالم    هستند: علم لدن

خیال. وجه افتراق نبوت و ولایت فقط در خطاب است؛ چون مخاطبۀ ولی غیر از مخاطبـۀ  
نبی است؛ اما هر دو در وحی الهی و معجزه و نبوت (خبرگیري از غیب) شـریک هسـتند و   

دارد و همـه انبیـا و اولیـا از     ا از نبی دریافت میوحی ر نوع وحی آنها با هم فرق دارد؛ ولی
) ولی صـاحب شـریعت   321و  320کنند. (همان:  مشکات ولایت خاتم رسل اخذ فیض می

جامع همه مقامات انبیا و اولیا هستند و » اولیاي محمدیین«نیست و فقط یک کمال دارد. 
عربـی   ) حتـی بـه ابـن   321(همان:  کنند. همه پیامبران گذشته از نور محمدي استمداد می

ج را تفسـیري  ه مشهور حلالعربی کسی است که جم گوید: ابن دهد و می نسبت حلولی می
. داند  میدر تصوف حلولی  را عربی بنیاد اندیشه ابن ) وي در پایان،323(همان: حلولی کرد. 

                                                                          

1. saint paull. 
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بـا   دانـد کـه   شمرد و ولی را کسی می ) او ولایت را به معناي اتحاد با خدا می324(همان: 
دهد. عربی نسبت می خدا متحد شده و خدا در او حلول کرده است و این مسأله را به ابن

د   پالاسیوس معتقد است بنا به نظریه ابن د  عربـی، محمـ خـاتم پیـامبران اسـت و     حمـ
نمونه کامل است؛ چراکه خداوند روح او  یسیالاطلاق. عیسی خاتم ولایت علی یسیعیسی

 سـی اسطه آفرید و این روح از همان زمان ولادت عیسـی را مانند روح آدم مستقیماً و بلاو
القدس کامل گردد؛ چنانکه در  او را تولیت کرد و او فطرتاً کامل بود، نه اینکه به لطف روح

گونه است و جز به فضل خداوند بـه مرتبـه ولادت جدیـد و تکامـل از ذات      سایر اولیا این
ه وي بـه دلیـل تعلقّـات شـدید و     ) آنگـا 341(همان: رسند.  جسمانی به ذات روحانی نمی

 گوید: سازي می افراطی در همسان

هـاي   این شناسۀ پرمانند به روحانیت مسیحی، خاستگاه و ریشـه مشـابهت  
ترین صـوفیان همـوطن مـا     هاي بزرگ شگفت میان افکار برجسته و توصیه

زسیه تریعنی قدکنـد؛ یعنـی در    مـی  فسـیر صـلیبی را ت  یوحنايیس ا و قد
اند، سه قرن پـیش از   ه این دو صوفی بزرگ از آن برخاستههمان کشوري ک

اش، در ژرفاي پنهـان   صوفی مسلمان ظهور کرد که به رغم عقاید دینی ،آن
 )342: ناخودآگاهش، تأثیر حیات روحی مسیحی را حفظ کرد. (همان

 نقد و بررسی
سـت کـه   دربارة دیدگاه پالاسیوس نکاتی قابل توجه است؛ اولاً این سـخن وي صـحیح ا  

ي واز ظـاهر کلمـات و تعبیـرات     و دانـد مـی  سـی عربی خاتم ولایت مطلقه را عیسـی  ابن
رو نقدهاي سیدحیدر آملی را متوجه خـود سـاخته اسـت. او کـه خـود از       آید و از این برمی

پـذیرد و   عربـی اسـت، عقیـده او را نمـی     عارفان وحدت وجودي و در اصل از پیروان ابـن 
هر سه متفق هستند که مقام خاتمیت ولایت مطلقـه از آنِ   ،گوید: عقل، نقل و کشف می
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ان آن از فرزنـد  عـود  و مقام خاتمیت ولایت مقیده از آنِ مهـدي موعـود   علیحضرت علی
بـه مراتـب کثیـري از مرتبـه      هديوزیري از وزراي مهدي حضرت است و مرتبه اقلّ اقل،

 )534: 1375ي، الدین و امثالش بالاتر است. (جهانگیر محی
شناس  عربی دان نامی و ابن اي عربی گردد آنکه از نویسنده باعث شگفتی می ثانیاً آنچه

وصـول و اتحـاد بـا     ش،آور است که عنوان فصل چهاردهم کتـاب  راستی شگفت مشهور به
همین کـار   ،تر داند و در چند سطر پایین می» اتحاد با خدا«را همان » وصول« ست وخدا

 اساساً بر پایه» حلول« حال آنکه ؛کرده است» وحدت وجود«و » حلول«را با دو اصطلاح 
استوار است و نیاز به حالّ و محل دارد؛ یعنی دو موجودي که یکـی در دیگـري   دوگانگی 

معناي اینکه در  عربی منافات دارد. اتحاد نیز به حلول کند و این با نظریه وحدت وجود ابن
و حال آنکـه بـه برهـان     شود ذات یکی شوند، نیست. اتحاد و حلول از دو چیز حاصل می

در عالم هستی، جز یک وجود واحد موجود نیست و اشیا به او موجودند و  شده ثابت عقلیِ
 به قول شبستري:شوند؟  نفسه معدوم! پس چگونه با آن متحد می فی

 

ــول و اتحــاد اینجــا محــال اســت  که در وحدت، دوئی عین ضلال است حل
 

فانی  ،جود حق مطلق است. آنجا که یکی از اولیا، شهود و»اتحاد«مراد اهل عرفان از 
عربی  گردد، به معناي اتحاد و حلول نیست؛ لذا ابن شود و به مقام قرب نائل می در خدا می

و قـائلان بـه حلـول را نـادان      شمارد کرده، معتقد به آن را ملحد می حلول و اتحاد را نفی
عربـی را   ابنکسانی چون پالاسیوس که رسد  به نظر می )83 /2تا:  عربی، بی (ابنداند.  می

 .اند هاي وي پرداخته کنند، با ذهنیتی مسیحی به تفسیر ایده متهم به حلول می
 ،هسـتند  و از یکـدیگر متـأثر    ها در حال تعامل ها و اندیشه ثالثاً گرچه همواره فرهنگ

کنـیم،   سـازي  را در عرفان اسلامی با مسیحیت و افکار دیگران شـبیه  اي اینکه هر مسأله
 شود. سازي افراطی در این دیدگاه دیده می صحیح نیست و نوعی همسان
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 . دیدگاه ابوالعلاء عفیفی3
الحکم پرداخته و از شاگردان رینولد  پژوهان معاصر است و به تصحیح فصوص او که از عرفان

دربـارة   )The mystical Philosophy of ibnul-Arabi( نـام  نیکلسون است، در کتـابی بـه  
چـه   ؛یک صفت الاهی اسـت » ولایت«عربی  د: از نظر ابننویس سان کامل و ولایت میان

دهـیم، از آن   ها نسـبت مـی   اگر ما آن را به انسان نامیده است و» ولی«خدا خود را اینکه 
بنـابراین نبـوت و رسـالت از     .است جهت است که ایشان به وحدت حقیقی با خدا رسیده

اخـذ فـیض    حمـد  ا همه انبیا و اولیا از مشـکات محمـد  هستند؛ ام درجات و مراتب ولایت
 کنند. می

عربی، نبوت به پایان آمده است؛ اما ولایت همچنـان اسـتمرار دارد. نبـوت     از نظر ابن
عامه یا نبوت خاصه که نوعی از نبوت است، برجا و ماندگار است و خـدا همچنـان آیـات    

 :خواند هاي اولیا فرو می خود را بر دل

 است و فرق او بـا  مدیهی از مظاهر و تجلیات حقیقت محمدیهخاتم اولیا یک
 وسایر اولیا در این است که تنها در اوست که روح محمـدي، تجلـی تمـام   

 ,Affifi(کاملی دارد و او تنها وارث کامل و جامع حقیقت محمدیـه اسـت.   

2001: 68( 

عربـی   دي ابـن بن ـ الاولیا به تقسیم دکتر عفیفی پس از بیان نکاتی درباره ولایت و خاتم
دانـد   خاتم ولایت عامه یا مطلقه را عیسی و خاتم ولایت مقیده را خودش می پردازد که می

وي شـواهدي از   )Ibid: 101(برد، مهـدي موعـود منتظـر نیسـت.      و اگر از مهدي نام می
 .شود به جهت رعایت اختصار از بیان آن پرهیز می کهآورد  عربی می عبارات ابن
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 نقد و بررسی
شـود تنهـا بـا گـزینش برخـی از       رسد؛ زیرا نمـی  پژوه صحیح به نظر نمی ه این عرفاندیدگا

عربـی   عربی به داوري نشست؛ بلکه باید همه تعابیر او را دید. آیا آنجـا کـه ابـن    عبارات ابن
 عـود   ) مـراد مهـدي موعـود   336، 328و  327تـا: بـاب    برد (بی نام می هديتصریحاً از مهدي

 شمارد. و اوصاف یاران او را برمی هديمهدي هاي حضرت نیست؟ وي حتی شمایل و ویژگی
عربـی   آنچه ایشان در پایان متذکر شده است، قابل قبول نیست. به چه دلیل مراد ابن

 کند. نیست؟ وي استدلالی ارائه نمی وعوداز مهدي، مهدي موعود

 . دیدگاه هرمان لَندلت4
ن آن خالی از لطف نیسـت. او  این محقق نیز نکاتی را درباة ولایت و ختم آن دارد که بیا

از قرآن گرفته شده است و بـه اسـتعمال گونـاگون آن در    » ولایت«معتقد است اصطلاح 
 ـ  استعمال فقهـی به  ،سپس به بعد اجتماعی ولایت پرداخته .کند قرآن و روایات اشاره می

و فرزنـدانش،   علـی   ولایـت، امامـت علـی    آنگاه به مفهوم شیعی کند.میحقوقی آن توجه 
 نماید. اشاره می زمانو امامت باطنی و غیبت امام زمان االلهولااللهقال ولایت از رسولانت

وي سپس به ولایت تکوینی پرداخته، سخن هجویري و ابراهیم ادهم درباره اولیـا را  
آورد و سـپس بـه    گوید: اولیا دوستان خدا هستند و حدیث قرب نوافل را می آورد و می می

وي بـه حکـیم ترمـذي و     پردازد. یت عرفانی میو تعریف ولا» غوث«یا » قطب«مفهوم 
اشـاره   »حقیقـت محمدیـه  «پردازد و به رابطه اولیـا بـا    سهم او در طرح بحث ولایت می

عربـی را   دیـدگاه ابـن   پردازد و می» ختم ولایت«و » ختم نبوت«به نیز در پایان  .کند می
 دهد: چنین توضیح می

شریعی و عامه و خاصـه تقسـیم   عربی ولایت را به دو قسم تشریعی و غیرت ابن
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عیسـی خـاتم ولایـت    ،از نظـر او  .دنیک خاتمی دار کند و معتقد است هر می
عربی خـاتم ولایـت    است و خود ابن) The Seal of general Saintship( عامه

 باشـد.  مـی  (The Seal of Particular muhammaden Saintship)محمدیـه  
)Landolt, 2003: 322( 

در شـریعت، تـابع شـرع محمـدي یـا حقیقـت محمدیـه یـا همـان          ولی هر دو خاتم 
 باشند. می» لوگوس«

 تحلیل و بررسی
را  سـی عربی عیسـی  هایی که دارد، تأمل کرد. اینکه ابن باید در این دیدگاه با همه ویژگی

خاتم ولایت عامه و خودش را خاتم ولایت محمدیه بدانـد، بـه دشـواري قابـل پـذیرش      
 سـی اند، اگر حضرت عیسـی  رگانی چون سیدحیدر و دیگران گفتهگونه که بز است؛ زیرا آن

کامـل   ـدي   خاتم ولایت مطلقه بود، ضرورتی نداشت ولایت او با ظهـور حضـرت مهـدي   
کنـد، پـس ولایـت     را کامـل مـی   سـی   با ظهـورش ولایـت عیسـی    هديشود و اگر مهدي

 تر است. وسیع یسیاز ولایت عیسی هديمهدي
محمدیه بداند نیز بسی دشـوار اسـت؛   عربی خودش را خاتم ولایت  پذیرش اینکه ابن

کند؛  را اضافه می» صنفی فی«داند؛ اما قید  د متعددي خود را خاتم اولیا میرزیرا او در موا
یعنی در صنف اولیاي موجود، من ختم اولیا هستم، نه نسبت به همه اولیا و ائمه به طـور  

 اند. عربی مرتکب شده مطلق و متأسفانه این غفلتی است که برخی از مفسران آراي ابن

 هیکو ایزوتسو . دیدگاه توشی5
شناسان است، در باب ولایـت و خـتم ولایـت     عربی پژوهان و ابن دکتر ایزوتسو که از عرفان
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ارائـه   1»انسان کامـل «) اولاً، تعریفی از 275: 1387نکات قابل توجهی را بیان کرده است. (
کسی اسـت کـه از خـواب غفلـت     » ولی« و ها کامل نیستند گوید: همه انسان کند و می می

 گوید. یافته است، قلب او با خدا سخن می 2اي باشد. انسانی که هستی تازهبیدار شده 
» ولـی «ی انسان اسـت و  یثانیاً، معتقد است ولایت، بالاترین درجه آدمی و کمال نها

از » ولـی «تـرین فـرد در سـاختار وجـودي جهـان اسـت.        برترین عارف و در نتیجه عالی
تشریع مربوط به کار و بار  اما چون نبوت و رسالت ؛پذیرد هاي خداست؛ لذا انقطاع نمی امن

باشد و به اتحاد با خـدا و فنـاي   » ولی«باید » انسان کامل«پذیرد.  پایان می ،جهان است
 االله برسد و محل تجلیات الاهی قرار گرفته باشد. فی

 ؛کنـد  اشـاره مـی  » تعلـّق «و » تحقق« ،»تخلق«گانه فنا یعنی  ثالثاً، وي به مراتب سه
یعنی اینکه » تحقق« .هیبه صفات الا آراسته شدن یعنی فنا از صفات انسانی و» تخلق«

یعنـی  هـم  »تعلـق « .دهدذات خود را فانی ساخته، وحدت با حق را در خود تحقق  عارف 
در و بدون توجـه بـه اینکـه     بدانسان شدیدتر به خصوصیت گوهري ولایت تعلق یا اینکه

 طور باقی خواهد ماند. کند، همین جهان محسوس چه می
پرداختـه، پـس از بیـان    » ولایت«رابعاً، در فصل شانزدهم کتاب خود به تبیین بحث 

بـه آن معناسـت کـه     ،شده باشد» ولی«گوید: اینکه انسانی  معناي رسول، نبی و ولی می
آنگاه در پایان رار داده باشد. وي از حدود عبودیت فراتر رفته و خود را در جایگاه ربوبیت ق

در دو عبـارت   »خاتم«واژه  ،عربی در ولایت هاي کلیدي نظریه ابن گوید: یکی از واژه می
 الاولیاء. الرسل و خاتم الأنبیاء یا خاتم است: خاتم
این ترکیب بـه خـودي    .رود به کار می محمدالأنبیاء عموماً در اسلام براي محمد خاتم

                                                                          

1. The perfect man. 
2. new creation. 
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غالباً براي تعبیر از این عقیـده عـام در اسـلام بـه کـار       و ستحاوي چیز جدیدي نی ،خود
به لحاظ تاریخی، آخرین حلقه از سلسله پیـامبران اسـت و مطلقـاً     محمدرود که محمد می

 امکان ظهور پیامبري پس از او وجود ندارد.
لااقـل تـا    ؛خـود اوسـت   ـ  تر اسـت  عربی از عبارت دوم ـ که طبعاً غامض  مقصود ابن

یابد. با ایـن حـال، وي در فصـوص بـه چنـین امـري        حاضر استمرار میزمانی که جهان 
عربـی در کنـار همـه تعبیـرات      کنـد، ابـن   اشاره می یطورکه عفیف همان .کند تصریح نمی

 ،نظیـر اینکـه خـاتم ولایـت محمدیـه      ـ  هـایش دارد  مبهمـی کـه در مقـاطعی از نوشـته    
توحات مکیـه بـه صـراحت    کند ـ در ف  اي عرب است که در عصر ما زندگی می زاده شریف

 خـاتم میـراث شـخص هاشـمی     ؛هسـتم مـن  خاتم ولایـت   ،بدون شک« کند: اعلام می
عربی چه کسی را  گوید اینکه ابن ) او می282و  281: 1387(ایزوتسو،  »و مسیح. )(محمد

 چیست.» خاتم«مهم این است که معناي خاتم ولایت بداند، مهم نیست. 

 نقد و بررسی
عربی را براساس نظریه شیعی عبدالرزاق کاشانی در مورد ختم ولایـت و   ایزوتسو دیدگاه ابن
گوید: کاشانی شرح جالبی در مفهوم این مقطع آورده اسـت و   کند و می خاتم اولیا تفسیر می

نـه   ،رسول بود و در مقام نبی ،انجام داداو  لیکن آنچه را ؛داند را خاتم اولیا می محمداو محمد
 یگر، وي (پیامبر) صورت ولایت را در تجلی نیاورد.به عبارت د. یدر مقام ول

عربی در مکه، در خیال و براساس ایـن واقعیـت تـاریخی شـکل یافـت.       مکاشفه ابن
بود؛ اما چون در این مقام جلوه نکرد، لازم بود شـخص  » خاتم اولیا«در واقع  محمدمحمد

ظهـور یابـد. بـه عبـارت دیگـر،      » ولیاخاتم ا«اي تاریخی در مقام  دیگري به عنوان پدیده
این ولایـت بـاطن تنهـا    در باطن و نهان باقی ماند.  محمدحتی تا خود محمد» ها ولایت«

 ظاهر شد.» خاتم اولیا«هنگامی به ظهور رسید که 
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» خـاتم اولیـا  «: گویـد  مـی » اولیـا «با سایر » خاتم اولیا«عربی درباره تفاوت میان  ابن
 ولایت اولیاي دیگر اکتسابی است.لیکن  ؛داراي ولایت ذاتی است

ولایـت  «براساس نظریه کاشانی، این خود دلیل بر آن است که ولایـت خـاتم اولیـا،    
) حـال  284و 283نـام گرفتـه اسـت. (همـان:     » ولایت قمریه« ،و ولایت بقیه» شمسیه

عربـی   عربی است؟ اگر عبارت ابن کند خاتم اولیا ابن ایزوتسو چگونه به صراحت اعلام می
کاشانی صحیح باشد، کاشانی خاتم اولیا را رأيکند و ا بر اساس رأي کاشانی تفسیر میر

 ـدي  الاولیاء از نظر او حضـرت مهـدي   ) خاتم43و  42: 1370داند! (کاشانی،  عربی نمی ابن
 است و این نقص در دیدگاه ایزوتسو کاملاً هویداست.

 . دیدگاه ویلیام چیتیک6
پژوهـان و مستشـرقان    م عرفان اسلامی و از جمله عرفاندکتر ویلیام چیتیک، استاد مسلّ

درباره تصوف و عرفـان اسـلامی انجـام داده     خصوص ي بهبسیاربزرگی است که تألیفات 
عربـی در   به هر تقدیر، نگارنده درصدد گزارش دیدگاه چیتیک دربارة اندیشـه ابـن   1.است

 هاي چیتیک. ختم ولایت است، نه همۀ اندیشه
گیـرد کـه قـرآن بـه      از لقبـی نشـأت مـی   » الاولیـاء  خـاتم «صطلاح وي معتقد است ا

                                                                          

از  اي بر عرفان مولـوي، راه عرفـانی عشـق و تعـالیم معنـوي مولـوي. حقیقتـاً بایـد گفـت او          مانند مقدمه. 1
هـاي او کـرده    شناسان بنام است و مدت زیادي از عمر خویش را صرف پـژوهش دربـارة دیـدگاه    عربی ابن

 است. به نظر نگارنده، سه کتاب او مهم است:
 .(The Sufi Path of Knowledge)ـ طریقت صوفیانه معرفت یا 

 .(The Self Disclosure of God)ـ تجلی خدا یا انکشاف یا 
 imaginal Words lbn al-‘Arabi and The Problem)عربی و کثرت دینـی.   بنـ عوالم خیال ا

of religious Diversity) ثانی و ترجمۀ دیگري از دکتر قاسـم کاکـایی بـا     ترجمه سید محمود یوسف
 عربی و اختلاف ادیان.  عنوان عوالم خیال ابن
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شود کـه   ) از این لقب چنین فهمیده می40(احزاب/  1.»النبیین خاتم«دهد:  می محمدمحمد
 است.فرستاده   آدماز آدمبعد آخرین پیامبري است که خداوند  محمدمحمد

در شخصیت خویش بـه همـۀ کمـالات     محمدشود که محمد این معنا نیز فهمیده می
 )قرآن( و شریعتی که از جانب خدا دریافت کرده است تمام انبیاي سلف نایل آمده يِبشر

قرآنی اصطلاحی  ،»خاتم«نیز مانند اصطلاح » االله ولی«واژه  .همۀ علوم نبوي استجامع 
 تعبیر متعارفی براي توصیف مسلمانانی بود که بـه الگـوي   عربی، ولی در عصر ابن 2است.
 .نزدیک بودند در باب کمال بشري محمدمحمد

متضـمن  » قدیس«اما  ؛اند ترجمه کرده 3جمعی از محققان غربی، این واژه را به قدیس
نظریۀ ولایت الاهی، یکی معناي مسیحی خاصی است که در متون اسلامی کاربرد ندارد. 

عربی است. به طور خلاصه، وي در این نظریه از ایـن دیـدگاه    از موضوعات اصلی آثار ابن
گزینـد کـه    کند که خدا افرادي را به عنوان اولیاي خـویش برمـی   بعیت میسنت اسلامی ت

امـا   ؛ندکه در مرحله اول و پیش از همه، پیـامبران هسـت   مظهر بهترین اوصاف بشر باشند
 سازد. تبعیت از شرایع پیامبران، ولی خدا شدن را براي دیگران نیز ممکن می

از همـان پیـامبر   » وراثتـی «است  گذارد، ممکن يبه هر کس که پا جاي پاي پیامبر
عطا شود که این وراثت سه بعد اصلی دارد: اعمال یا رفتاري که تجلی خصایص اخلاقـی  

واسـطه و   والاست. احوال یا تجارب درونی واقعیات غیبی و بالأخره معرفت یا ادراك بـی 
سـه  عربی هدف دین را نیل بشر به کمـال در هـر    ابنپی بردن به اطوار مختلف حقیقت. 
هـاي   مـدل هـایی هسـتند کـه     پیامبران سرمشـق انگارد.  طور اعمال، احوال و معرفت می

                                                                          

1» .ا ملَکو کُمالن رِجم دا أَحأَب دمحکَانَ مان ریملع ءبِکُلِّ شَی کَانَ اللَّهینَ والنَّبِی خاَتَمو ولَ اللَّهس«.
 »أَلا إِنَّ أَولیاء اللّه لاَ خَوف علَیهِم ولاَ هم یحزَنُونَ.«اي که بر آن دلالت دارد این باشد که:  . شاید بهترین آیه2

3. Saint.  
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ترین  سازند. معرفت یکی از ابعاد کمال و از جهات متعدد، مهم مختلف کمال را محقق می
که مستلزم بصیرت و وضع اشـیا در موضـع مناسـب خـود اسـت.       ترین آنهاست و اساسی
 )10ـ  12: 1384(چیتیک، 

عربی سخنان جالبی دارد. مراد وي از انسـان   بارة انسان کامل از دیدگاه ابنچیتیک در
هاي کامل است و مقصود او از ظهورات نیز انبیا و اولیا  کامل، عین ثابت ازلی همه انسان

 هـاي کامـل)   (حقیقـت واحـد انسـان    راولـی غالبـاً آن    ؛سـت یافتن تاریخی آنها در فعلیت
 نامد. می» حقیقت محمدیه«

میـرد و او رکـن عـالم اسـت. بـه تعبیـر        ریـزد و مـی   بدون انسان کامل فـرو مـی  عالم 
یکـی از علائـم    ،فساد و تباهی محیط طبیعی و اجتمـاعی در عصـر جدیـد    ،شناختی کیهان

) اینکه جهان بـدون  14(همان: هاي کامل بر سطح زمین است.  ظاهري کاهش تعداد انسان
وازم منطقی دیدگاه عام اسلامی است که عالم هاي کامل، ناقص خواهد بود، یکی از ل انسان

هـاي کامـل    غایتی ندارد و تنها غایت آن به وجـود آوردن انسـان  » نفسه من«و » نفسه فی«
یعنی دلیل خدا بـر آفـرینش اسـت. طبـق حـدیث گـنج       » عین مقصود«است. انسان کامل 

ه خـویش  منظور خلق کـرد و هـر مخلـوقی خـدا را بـه انـداز       مخفی، خدا مخلوقات را بدین
 )57: شناسد. (همان می او یعنی اسم جامع »االله«خدا را به  ،ولی انسان کامل ؛شناسد می

دانسـت   و آخرین شخصی مـی عربی خودش را خاتم ولایت محمدي  گوید ابن وي می
شـده   بنیـان  بخشد که ناشی از تجلی الگوي که آن نوع ولایت خاصی را فعلیت کامل می

 است. محمدست محمدد به
بـودن، متضـمن ایـن معنـا      عربی در خاتم اولیاي محمـدي  که ادعاي ابن واضح است

نیست که پس از وي هیچ ولی خدایی یافت نخواهد شد؛ بلکه بدین معناست که بعد از او 
کسی تمامیت اعمال، احوال و علوم نبوي را به ارث نخواهد برد؛ همـان   یسیجز عیسی به
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) 12ن را محقق کرده اسـت. (همـان:   آ محمدتمامیتی که از میان انبیا، تنها حضرت محمد
را ـ که معادل علوم همه انبیاسـت ـ     محمدهمه علوم محمد ،اگر فقط اولیاي محمديِ خدا

 ، واجـد پس خاتم این اولیا شخصـی خواهـد بـود کـه در زمـان خـویش       ،برند به ارث می
و تـر از ا  هیچ کس عالم«نویسد:  عربی درباره خاتم می لذا ابنبیشترین معرفت به خداست. 

 »او و قرآن برادر یکدیگرند. و به خدا نیست...
عربی در خاتم اولیاي محمدي بودن تـا   ابنکند ادعاي  البته ویلیام چیتیک اعتراف می

حدي مبالغه است. جمعی از محققان، هم در عالم اسلامی قبل از تجدد و هـم در دنیـاي   
کـس در   اسـت کـه هـیچ   در عین حال این واقعیت بـاقی  اند.  متجدد غرب، آن را رد کرده

عربی نرسیده است؛ چه ادعاي او را بپـذیریم   هایش به ابن عمق، طراوت و تفصیل دیدگاه
 )13و چه نپذیریم. (همان: 

 نقد و بررسی
گذاري و داوري نیست؛ ولی باید اعتراف کرد دیدگاه چیتیک با همه  نگارنده درصدد ارزش

حال آنکـه یکـی از موضـوعات     ازد.پرد هاي خوبی که دارد، به بحث مصداقی نمی ویژگی
عربی این مسأله است کـه بـالأخره خـاتم ولایـت مطلقـه و       هاي ابن انگیز در نوشته بحث

هـاي   که ایشـان درصـدد طـرح اندیشـه    اینویژه  هب .گوید عربی چه می مقیده کیست و ابن
به این  توجهی ،اما تا آنجا که نگارنده مطلع است ؛پرداخت عربی است و باید به آن می ابن

 جنبه نشده است.

 . دیدگاه عثمان یحیی7
پژوهان نامدار و از محققانی است که عمر خـود   پروفسور اسماعیل عثمان یحیی از عرفان
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» ختم ولایت«عربی مصروف داشته است. وي در باب  را به تحقیق و تصحیح در آثار ابن
و حقیقتـاً در تفسـیر او    سخنان جالب توجه و نکاتی را بیان کـرده اسـت  » الاولیا خاتم«و 

قـرین توفیـق بـوده     ،البته اینکه تا چه اندازه در بیان موضـوع  .شود نکات بدیعی دیده می
 . استتامل  امري قابلاست، 

یـا  » موسـوعۀ الفتوحـات المکیـۀ و أسـلمۀ المعرفـۀ الإنسـانیۀ      «وي در بیانی با عنوان 
گوید: ولایت داراي دو  می» یفتوحات مکیه و اسلامی کردن معرفت انسان ««

 .گوینـد  مـی » Chronologic«تاریخی و زمانی که به لغت اروپایی بـه آن   .1قسم است: 
فـرق دارد.  » امامـت «یکـی اسـت؛ امـا بـا     » ولایـت «نیز با » وصایت«ولایت ذاتی.  .2

امـا پـس از او    اسـت؛  محمدشریعت محمد صاحب ،از سوي پیامبر» خاتم اوصیا« علیعلی
داراي ولایت ختمیه مرتبط با زمان است؛ چـون بعـد از او    علیعلی. ي نیستوصی دیگر

 وصی وجود ندارد؛ بلکه بعد از او ائمه هستند.
ولایتی که اکنون بین علما و  .»مستقر«و » مستودع«ولایت از جهتی دو قسم است: 

 مـان     اسـت؛ امـا ولایـت امـام زمـان     » مستودع«مجتهدان پارساي این امت است، ولایت 
است. ولایت مستودع از رسالت و امامت جداسـت؛ امـا ولایـت مسـتقر بـا      مستقر و ثابت 

 رسالت و امامت توأم است. ،نبوت
 ؛مستودع اسـت » ختم ولایت« ، از نوعداند می» خاتم ولایت«عربی خود را  اینکه ابن

گوید من قطب زمان را در شهر فاس دیدم و پشت سـرش نمـاز گـزاردم و ایـن      چون می
 مستقر اذن بدهد. یدارد تا خداوند به ولتودع ادامه ولایت مس

را  سـی  عربـی، عیسـی   د: مسأله مهمی مطرح است و آن اینکه ابننویس عثمان یحیی می
د و حال آنکه سیدحیدر آملـی  کن می ظهورداند که در آخرالزمان  خاتم ولایت مطلقه کلیه می

یـه از آن  و ختم ولایت خاصـه محمد  علیختم ولایت عامه کلیه، مختص به علی :گوید می
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 عربی خاتم ولایت خاصه محمدیه نیست.   آید و ابن است که در آخرالزمان می هديمهدي
عیسی و مهدي یک شخص  د:نویس عربی می او در تبیین و رفع تناقض از کلمات ابن

معناي ملک و پادشـاه اسـت و طبـق     هستند؛ چون مسیح در ادبیات یهودي و مسیحی به
و معلوم اسـت   1ی فقیر و نجاري معمولی بوده استروایات یهودي و مسیحی، عیسی آدم

کسـی   ـدي   شخص فقیر با حکومت و ملک کاري ندارد؛ اما در روایـات اسـلامی، مهـدي   
 مـا ملئـت ظلمـاً و یظهـر     یملأ الأرض عدلاً بعـد «کند،  است که در آخرالزمان حکومت می
) 166/ 24: 1404؛ مجلسـی،  339/ 1: 1365(کلینی، » الدین کلّه بأمر االله سبحانه و تعالی.

عبـاس مـورد شـکنجه و آزار قـرار      امیـه و بنـی   در دوره بنی پیامبربیت پیامبر اما چون اهل
عبـاس تـا قـرن چهـارم تکامـل       امیه آغاز شد و در عهد بنی داشتند و احادیث از عهد بنی

آمـده   یسی، نام عیسیهديجا به جاي مهدي همه ،لذا در روایات ما از روي مصلحتیافت، 
) پـس مهـدي و   484/ 6: 1410(المبـارکفوري،  » عیسـی.  لامهدي الا«مثل روایت است. 

عیسی دو شخص نیستند؛ یک نفرند که از او با این دو نام یاد شده است. یا مثلاً از قـول  
 کلنـا «فرمود:  صادقیا امام صادق» انا مسیح هذه الأمۀ«آمده که  زمانیا امام زمان علیعلی

و خـاتم   علـی  اتم ولایت مطلقـه علـی  ) پس خ536/ 1: 1365(کلینی، » مهدي و کلنا قائم
است. (عثمان  هديهمان مهدي یسیاست و مراد از عیسی زمانولایت محمدیه، امام زمان

 )14ـ  17: 1366یحیی، 
عربی خاتم ولایت مسـتودع و عیسـی    که ابن نتیجه سخنان این محقق نامدار آن است

خـاتم   و علیعلی ،در نتیجه خاتم ولایت مطلقه .است هديعربی همان مهدي در کلمات ابن
 کند. عربی رفع تناقض می از سخنان ابن چنین این وا.است زمانامام زمان ،ولایت محمدیه

                                                                          

 .گویند معناي نجار میز و چوب، نه مبل و... می به» Charpenteir«. در انگلیسی و فرانسه به او 1
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 نقد و بررسی
پژوه قابل تحسـین و داراي نـوآوري اسـت، پـذیرش آن      گرچه سخن و تحقیق این عرفان

عربی است، در فـص شـیثی تصـریح     بسی دشوار است. وقتی قیصري که شارح عرفان ابن
صرحّ بانهّ عیسی  الشیخغی ان یتوهم انّ المراد بخاتم الاولیاء هو المهدي فانّ لاینب«کند که:  می

) و 438: ب1375(» .و یظهر مـن العـرب    النبیو هو یظهر من العجم والمهدي من اولاد النبی
) چگونـه  51 /1 :تـا  (بـی » و مـا هـو بالمهـدي   «عربی در فتوحات تصریح دارد که:  خود ابن

 ـدي   ي است. اینکه مراد از مسـیح در روایـات مهـدي   مهد یسیشود گفت مراد از عیسی می
بـرخلاف   پژوهـان  رسد؛ چون فهم جمع کثیري از محدثان و حـدیث  بعید به نظر می ،باشد

اسـت. پـس    ـدي مهـدي  ،در روایـات  سـیح  اند مـراد از مسـیح   و آنها نگفته این دیدگاه است
 اند. عیسی گفتهبه او و از باب تقیه  ندستهیکی  آن دوشود گفت  چگونه می

 . دیدگاه نصر حامد ابوزید8
در  یشناس ـ رشـد و اسـلام   زید از روشنفکران عرب و استاد کرسی ابـن  دکتر نصر حامد ابو

عربـی پرداختـه    دربـارة دیـدگاه ابـن    در کتاب خود به بحث و بررسی، یدن هلندلدانشگاه 
بـه بیـان دیـدگاه    » از جاهلیت تا ختم ولایت«در بخشی از آن کتاب با عنوان  يو .است
یافتـه، نیـاز بـه     عربی پرداخته است؛ اما اینکه تا چه اندازه در بیان دیـدگاه وي توفیـق   ابن

 مجالی دیگر است.
مسـتند  » ولایـت «است؛ چراکه » نبوت«تر از افق  گسترده» ولایت«گوید: افق  او می

) 76: 1385به هیچ اسم الاهی مستند نیست. (» نبوت«است؛ حال آنکه » الولی«به اسم 
همان است که در مکه به دنیا آمد و پیامبر خاتم اسـت؛ یعنـی بـاب     ،تاریخی محمدمحمد
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مشکاتی است که نورش » حقیقت محمدیه«شرایع آسمانی پس از او بسته شده است؛ اما 
گیرند و  تمامی ندارد و همه انبیا و رسل از آدم تا عیسی، نور خود را ظاهراً و باطناً از او می

عربی خاتم ولایت محمدي  عیسی خاتم ولایت عامه است و ابن«. از اوست نور اولیا باطناً
 )76(همان:  »است.

کند که در حقیقـت هـر یـک از     چنین اظهار می ،او پس از بیان داستان موسی و خضر
کـه   پیامبران، از آدم تا محمد خاتم، دو حقیقت جدانشدنی دارند: حقیقـت نبـوت و رسـالت   

آنان است. حقیقت دوم اینکه آنان اولیاي الاهـی   عهده بروظیفه ابلاغ پیام خداوند به بشر 
که حق کشف آن بر بشر را ندارند.کنندند و معارفی قلبی کسب میو عارف هست

کـه  » ینبـوت اختصاص ـ «گویـد:   عربی از دوگونه نبوت سخن می در موارد بسیاري ابن
نبـوت عامـه   «که خداونـد برگزیـده تـا پیـام او را بـه مـردم برسـانند.         است صفت انبیایی

آغـاز آن  دارد.   گویند کـه ایـن نیـز آغـاز و انجـامی      هم می» ولایت«که به آن » اکتسابی
 و نزولش به زمین براي گسترش و اقامـه » بازگشت عیسی«آن و انجام » محمدي کلمه«

بازگشت عیسـی، نـه بـه صـفت تـاریخی      عدالت و حکومت براساس شرع محمدي است. 
اسرائیل مبعوث شد) که بـه وصـف خـاتم ولایـت عامـه       یبر بن پیش ها (پیامبري که سال

: 1404(مجلسـی،  » کنت نبیاً و آدم بـین المـاء والطـین   «ملقب است. ولایتی که در حدیث 
عربی در شرح این حدیث بـراي   ) بدان اشاره شده است. ابن199/ 6تا:  ؛ رازي، بی402/ 11

نـه   سخن آمـده اسـت،  » نبوت« کند که در حدیث از اظهار این معنا بر این نکته تأکید می
 )74و  73 :1385ابوزید، ( .»رسالت«

کنـد و   عربی در فتوحات استناد مـی  ابوزید در فراز دیگري از کتاب خود به کلمات ابن
کند که شیخش به پایـان   جایی آغاز میاز د: جوان نویس آنگاه در توضیح و ادامه بحث می

عد، انتقال از عیسی به موسی است، بعد بـه  برده باشد. پس پایان در آغاز عیسوي بوده و ب
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کند تا اینکه بر روح  وگذار می عربی در میان ارواح همه پیامبران گشت هود. آنگاه روحِ ابن
امـا   ؛شـود  الاولیـاء مـی   عربی خـاتم  گونه است که ابن و اینگیرد.  محمد خاتم انبیا آرام می

 )76(همان: مدي. عربی خاتم ولایت مح عیسی خاتم ولایت عامه است و ابن
از » تیـغ و عرفـان   ،تیککسلطان و قرآن؛ دیال«او در بخشی از همان کتاب با عنوان 

عربـی نقـل    مسـتند بـه عبـارات ابـن    را هایی از او  گوید و ویژگی مهدي منتظر سخن می
منتظر کیست و اصلاً با وجود خاتم ولایـت خـاص    گوید: اما این مهديِ کند؛ آنگاه می می

تـا جـایی کـه    گویـد:   سپس میعربی است، چه نیازي به او هست؟  ابن محمدي، که خود
)172(همان: هیچ پژوهشگري به این سؤالات نپرداخته است. ،دانممی

 نقد و بررسی
عربـی دربـاره حضـرت     باعث شگفتی است که کسانی مانند ابوزید، این همه تعـابیر ابـن  

کند کـه   به روایاتی استناد میکه گاهی اینکنند؟ مخصوصاً  را چگونه توجیه می هديمهدي
یمـلأ الأرض قسـطاً و   «فرمـود:   پیامبردر منابع شیعی و سنی آمده است. مثل اینکه پیامبر

) 343/ 5تـا:   ؛ ناصـف، بـی  119/ 27: 1404(مجلسـی،  » ما ملئت ظلماً و جـوراً.  عدلاً بعد
 آثـار وي آورد و تفاسـیري کـه شـارحان     عربی می همچنین روایات فراوان دیگري که ابن

همـه روایـات را    و آن گذرند از آن می چگونه کسانی مانند نصرحامد ابوزیدحال  .اند  داشته
 گیرند؟ نادیده می

 نتیجه
در رسـد   پژوهان بود. به نظـر مـی   اي از مستشرقان و عرفان آنچه گفتیم، بیان دیدگاه پاره

با دیدگاه  دیدگاه هانري کربن قابل پذیرش و ،گفتیم ختم ولایت ةبین تفاسیري که دربار
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ده رسـی ده است و به نتیجه خوبی یعربی را فهم نامبرده سخنان ابنشیعی سازگارتر است. 
را حضـرت   حمدیهو خاتم ولایت محمدیه علیاست که خاتم ولایت مطلقه را حضرت علی

هاي خاتم انبیا باشد  اي از حسنات و از ورثه داند؛ چون خاتم اولیا باید حسنه می هديمهدي
اي از حسـنات اوسـت و لـذا     و جانشـین و حسـنه   یـامبر پیـامبر  به منزله جـان  علیو علی
با همـه مقـام و منزلتـی کـه دارد، خـاتم ولایـت        یسیتواند خاتم اولیا باشد؛ اما عیسی می
اي است که مخصوص انبیاي پیشین است. خاتم ولایت مقیده نیز فرزند بزرگـوار او،   عامه

بـات اسـت؛ امـا دیـدگاه     است که با ادلّه عقلی، نقلی و کشفی قابل اث هديحضرت مهدي
عربـی   زیرا یا براساس ذهنیت مسیحی به تفسـیر ابـن   ؛نیست صحیحپژوهان دیگر  عرفان
اند؛ گرچه هر کدام از آنان   اند یا اینکه در ادعاي خود، شواهد چندان متقنی نیاورده پرداخته
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